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In traditional studies, metaphor is the substitution of words based on 

similarity in literary language. However, in contemporary linguistic studies, 

metaphor has developed to the level of the human perceptual system. In 

contemporary theory (conceptual metaphor), not only language but also the 

basis of perception is metaphorical, and linguistic metaphor is just the 

manifestation of metaphorical perception. Metaphorical perception means 

humans understand abstract concepts based on their experience with 

objective concepts. In this paper, the concept of love in Mersad al-Ebad, 

written by Najmal-Din Razi has been studied and analyzed based on the 

conceptual metaphor theory of Lakoff and Johnson. Studies show that 

ontological metaphors have the highest frequency in this text. There are also 

two central metaphors in this text: "Love is the King" and "Love is the 

Way," which are all other metaphors linked to them. Generally, the author's 

mystical ideas cause the formation of metaphors. The metaphorical 

mappings generally emphasize the authority and dominance of love and are 

related to the "Fanā" and "baqā". The paradoxical view of man and the 

concept of love in the various metaphors of love in this text expresses the 

prevailing idea about the "Vali" or "pir", which has the attributes of beauty 

and glory together and Reveals the Guidance of love. In other words, in 

Mersad al-Ebad, love is a valuable concept with a paradoxical nature that is 

destructive and revitalizing. Accordingly, the concept of love in Mersad al-

Ebad and the concept of "vali" or "pir" in Sufi view functionally correspond. 
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شوند. امّا در ر اساس رابطۀ مشابهت و در ساحت زبان جایگزین میب استعاره، واژگاندر نگاه سنتی به 
است. در نظریّۀ  شناختی معاصر، استعاره تا سطح مفاهیم و نظام ادراکی انسان توسّع یافتهمطالعات زبان
تنها زبان، بلکه اساس ادراک نیز استعاری است  عروف است نهماستعارۀ مفهومی )شناختی( معاصر که به 

صورت که فهم انسان از مفاهیم انتزاعی  براساس و استعارۀ زبانی، نمود اندیشۀ استعاری است. بدین
مفهومی  ای است که از مفاهیم عینی و ملموس دارد. در این پژوهش با تکیه بر نظریّۀ استعارۀتجربه

های است. یافته رازی بررسی شدهالدینتاب مرصادالعباد نجملیکاف و جانسون، مفهوم عشق در ک
شناختی از بیشترین فراوانی برخوردارند. هستی هایاستعارهدهند، در اثر یاد شده میپژوهش نشان 

که تمام  در متن وجود دارد« عشق راه است»و « عشق سلطان است»همچنین دو استعارۀ کانونی 
های عرفانی مؤلف است که ها اندیشهرهدر پیوند هستند. محور تشکیل استعا های دیگر با آنهااستعاره

های استعاری عموماً با تأکید بر جنبۀ اقتدار و استیلای عشق ریشه در سنّت فکری صوفیه دارد. نگاشت
اند. نگاه پارادکیسکال به انسان و گرفتهو در ارتباط با بحث فنای عاشق و وحدت وی با معشوق شکل 

جلالی  های این اثر، مبیّن اندیشۀ غالب دربارۀ ولیّ است که هر دو بعد جمالی وهوم عشق در استعارهمف
زبانِ دیگر در سازد. بهها آشکار میگری عشق را در این نگاشترا در کنار هم دارد و معنای هدایت

ه در عین ویرانگری، ی ارزشمند و دارای ماهیّتی متناقض است کرازی، عشق مفهومالدیناندیشۀ نجم
ولی( در بخش نیز هست. از این حیث کارکردِ عشق در مرصادالعباد متناظر با مفهوم پیر )احیاگر و تعالی
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 مقدمه -1
است. در مطالعات کلاسیک، متفاوتی یافته شناختی معاصر، مفهوم های زبانی است که در مطالعات زباناستعاره از جمله پدیده
 شد. در این دیدگاه،ترین نوع تشبیه تعریف و در حوزۀ بلاغت مطالعه میای از مجاز با علاقۀ شباهت یا عالیاستعاره به صورت طبقه

گیرد. در تقابل با نگاه کلاسیک، شکل میزبانی و تزیینی است که با جایگزینی واژگان بر اساس رابطۀ شباهت استعاره اساساً امری 
 کند.  )شناختی(، استعاره را فراتر از یک امر صرفاً زبانی با کارکرد تزیینی توصیف می 1نظریۀ استعارۀ مفهومی

( 1980مایکل ردی، توسط لیکاف و جانسون ) 2تکمیل مقالۀ استعارۀ کانال شناختی و درپایۀ مطالعات زبان نظریۀ استعارۀ مفهومی بر
شوند. مفاهیم تجربی، مفاهیمی ملموس هستند که مفاهیم به دو دستۀ تجربی و انتزاعی تقسیم می است. در این نظریّه ارائه شده

(، هستومندها )موجود، بالا، پایین، جلو، عقبشوند؛ مواردی نظیر روابط مکانی )های فیزیکی انسان حاصل میمستقیماً از تجربه
ظرف، ماده...( و تجربیّات حسی )خوردن، حرکت کردن...(. مفاهیم انتزاعی نیز مواردی مانند عواطف ، احساسات و حالات... هستند. 

های انتزاعی مانند حوزه که انسان چگونه در موردکوشد، درکی از این می 3شناختیشناسیِ نظریّۀ استعارۀ مفهومی در بستر زبان»
لیکاف و جانسون با دقّت  .(63-62: 1381 ،)گلفام و یوسفی راد« کند، فرادست دهداندیشد یا آنها را بازنمایی میعشق، زمان... می

فهمد. واسطۀ شناختی که از مفاهیم ملموسِ تجربی دارد، مفاهیم انتزاعی را میدر شواهد زبانی به این نتیجه رسیدند که ذهن به 
تری مانند شان به مفاهیم ملموسمفاهیم انتزاعی، تعریف روشنی در تجربیّات انسانی ندارند، ذهن برای فهم»که در واقع چون 

بر این اساس بخش  .(143: 1399 ،)لیکاف و جانسون« شودهای فضایی؛ اجسام، مواد و تجربیّات حسی... متوسّل میگیریجهت
های انتزاعی، درک های حسی و ورود به حوزهیت استعاری دارد و به محض فاصله گرفتن از تجربهوسیعی از ادراک انسان، ماه

  .(201: 1382)اکو و دیگران/ د شوای هنجار تبدیل میبه شیوه استعاری
 زاری کههای یک مفهوم عینی و تجربی است. اباستعاره در مطالعات معاصر، درک یک مفهوم انتزاعی بر اساسِ شناخت از ویژگی

های مقاوم در برابر تعریف مانند پدیده»اندیشد. گویی راهکار ذهن برای ادراک می به کمک آن انسان در مورد مفاهیمِ انتزاعی
تی لذا استعاره در رویکرد معاصر پدیده ای شناخ .(123: 1379 ،)قاسم زاده« استعاره استها... توسل به  افکار، هیجانات و انگیزه

  .(318: 1382 ،)اکو و دیگران« گیزۀ آن جستجوی فهم استان»است که 
قلمرو مبدأ )امور عینی و مفاهیم ملموس(، قلمرو مقصد )امور انتزاعی »است:  ساختار استعاره در نظریۀّ معاصر از سه قسمت تشکیل شده

عشق سفر »عنوان نمونه در استعارۀ  به ؛(326: 1398 ،)فتوحی« )رابطۀ تناظر میان دو قلمرو مبدأ و مقصد( 4و مفاهیم ذهنی( و نگاشت
استعارۀ فوق از »ترافتد. به زبان فنیّفهم یک حوزه از تجربه )عشق( بر حسب دانش حوزۀ دیگری از تجربه )سفر( اتفاق می« است

هایی از حوزۀ سفر با هستیهای مشترک و مشکلات در رابطه...( ۀ عشق )عاشقان؛ روابط عاشقانه، هدفهایی از حوزتناظرِ هستی
شناسیِ حوزۀ مبدأ که هستی ؛(329-326: 1399 ،)لیکاف و جانسون« است )مسافران؛ وسیلۀ نقلیه، مقصد و موانع سفر...( تشکیل یافته

دأ )سفر( نگارد و امکان اندیشیدن در مورد حوزۀ مقصد )عشق( را با استفاده از تجربیاّت حوزۀ مبشناسیِ حوزۀ مقصد میرا بر هستی
 7و ساختاری 6، هستی شناختی5های جهتیهای مفهومی را در سه دستۀ کلیّ استعارهکند. لیکاف و جانسون استعارهفراهم می

شناختی، یک درک ابتدایی اما اصولی از حوزۀ های هستیهای جهتی عموماً کارکرد ارزیابی دارند. استعارهکنند؛ استعارهبندی میتقسیم
 .(121: 1397 ،کند. )عباسیهای ساختاری عمل میهای استعارهدهند که معمولاً به عنوان پایهمقصد ارائه می

  )استعارۀ جهتی )وضعی/ فضایی 

صد، یک مفهوم های جهتی قلمرو مبدأ، یک جهت یا وضعیت فضایی مانند بالا، پایین، عقب، جلو، دور، نزدیک و قلمرو مقدر استعاره
اندوه »و « شادی بالاست»سازند. بخشی فضایی به مفاهیم انتزاعی، آنها را ملموس میها با جهتاستعارهانتزاعی است. این نوع از 

  .(140-119: 1389 ،)هاشمی های جهتی هستندهایی از استعارهنمونه« پایین است
                                                            
1 Conceptual Metaphor Theory(CMT) 
2 Conduit metaphor 

 .کندیمطالعه م -انسان با جهان خارج یاطلاعات یارتباط ساختارها یعنی-آن یزبان را در نقش شناخت ،یشناخت ِیزبان شناس 3
4 Mapping 
5 Orientational metaphor 
6 Ontological metaphor 
7 Structural metaphor 
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 شناختیاستعارۀ هستی 

در این نمونه، شناخت انسان از » مفهوم انتزاعی است.شناختی، قلمرو مبدأ یک هستومند و قلمرو مقصد یک های هستیدر استعاره
گویی  .(39-37: 1399 ،)لیکاف و جانسون« ها...( مبنای درک مفاهیم انتزاعی استهستومندها )موجودات؛ اجسام، مواد و مکان

انگاری به شکل جاندار کند.کردن مفاهیم انتزاعی، آنها را به صورت یک هستومند، مکان یا یک جاندار تصوّر میذهن برای ملموس
در بطن جملۀ »است. مثلا ً  شناختی در زندگی روزمرههای پرکاربرد هستیاستعارهانگاری به شکل خاص، از جمله عام و انسان

م را به انگاری وجود دارد، که امر انتزاعیِ تورّشناختی از نوع انسانیک استعارۀ هستی .«است تورّم کیفیت زندگی ما را پایین آورده»
 .(140-119: 1389 ،)هاشمی« است و سخن گفته صورت یک هستومند )انسان( تصوّرکرده و راجع به آن اندیشیده

 استعارۀ ساختاری 

های ساختاری هر دو حوزۀ مبدأ و مقصد مفاهیم هستند، منتها حوزۀ مبدأ یک مفهوم عینی و حوزۀ مقصد، یک مفهوم در استعاره
های دهد تا مفاهیم ذهنی یا موضوعات بدون ساختار را در عبارات و ویژگیالت، استعاره به ما اجازه میانتزاعی است. در این ح

دهیِ یک به عبارت دیگر استعارۀ ساختاری، سامان ؛(lakoff, 2006: 232) کم ساختارمندتر بفهمیموس یا دستمفاهیم محس
اساس مفهومِ طور استعاری و برمفهومِ بحث به « حث جنگ استب»مفهوم در چهارچوب مفهوم دیگری است. مثلاً در استعارۀ 

 .(129:  1389 ،)هاشمی شودمند میجنگ ساخت
 و سؤالات تحقیق بیان مسئله -1 -1

کند. در واقع بخش که در بخش مقدمه گفته شد، استعاره در مطالعات معاصر سازکاری شناختی دارد که در ظرف زبان بروز میچنان
ای که از مفاهیم ادراک انسان، استعاری است. ادراک استعاری یعنی اینکه ذهن، مفاهیم انتزاعی را بر مبنای دانش و تجربهوسیعی از 

 فهمد.عینی دارد، می
دلیل ذات غیرعینی و ناملموسش نیازمند تعریف استعاری است و ادراکِ آن در قالب استعاره عشق از جمله مفاهیمی است که به 

جا نخصوص بعد از قرن سوم هجری، مفهوم عشق است و از آ ید. با در نظر داشتن این نکته که مایۀ اصلی عرفان بهنماممکن می
های موجود در گفتمان آن از شود، لذا بررسی استعارهکه عرفان به تناسب معنای ذاتی خود، نوعی فعالیّت شناختی محسوب می

الدین رازی از جمله متون عرفانی قرن هفتم باد من المبدأ الی المعاد تألیف نجمالعمنظر شناختی بسیار کارگشاست. کتاب مرصاد
العباد، تصحیح محمدامین ریاحی به عنوان است که مفهوم عشق در آن نمودی فراگیر دارد. در این پژوهش با انتخاب متن مرصاد

ها در ادامه طبق الگوی نظریۀ استعارۀ مفهومی، نمونه است. های استعاریِ مفهوم عشق از استخراج شدهپیکرۀ پژوهش، ابتدا نگاشت
صورت تفکیک شده به هااند. برای سهولت ارزیابی در پایان هر بخش، دادهبندی و تحلیل شدهبر اساس انتخاب قلمرو مبدأ دسته

صورت پژوهش حاضر به است.  گیری ارائه شدههای پژوهش در بخش نتیجهدر قالب نمودار و جدول تنظیم و در نهایت یافته
 های زیر است:توصیفی درصدد پاسخگویی به پرسش-تحلیلی

 است؟ به مثابۀ یک مفهوم انتزاعی ـ در اندیشۀ نجم رازی چگونه دریافت و توصیف شده الف( عشق
مورد نظر  سازی مقولۀ عشق بیشترهای حسی در مفهومیک از حوزه العباد، کدامهای استعاری متن مرصادب( براساس نگاشت

 است؟ مؤلف بوده
 است و چرا؟ سازی شدههای عشق بیشتر برجستهاز جنبه العباد به عنوان یک متن عرفانی، کدامیکج( در متن مرصاد

 اهداف و ضرورت تحقیق -2 -1

پردازد. نظر این پژوهش با هدف شناخت ابعاد و بررسی چگونگی مفهوم عشق در اندیشۀ عرفانی، به بررسی کتاب مرصادالعباد می
بررسی »به ماهیتِ شناختی متون عرفانی و بسامد بالای مفهوم عشق در متن مرصادالعباد، نگارندگان انجام پژوهشی با عنوان 

را ضروری دانسته و در چهارچوب نظریّۀ استعارۀ مفهومی به آن « ه بر نظریّۀ استعارۀ مفهومیمفهوم عشق در مرصادالعباد با تکی
 اند. پرداخته

 پیشینۀ تحقیق -3 -1

زرقانی و )است. از جمله،  مفهومی عشق بر متون عرفانی ادبیات فارسی انجام شدههای متعدّدی با موضوع بررسی استعارۀ پژوهش
که سنایی  ؛اندبه این نتیجه رسیده« های عشق در غزلیات سناییتحلیل شناختی استعاره»ای با عنوان ه( در مقال1392، همکاران
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د متعدت صفاو از راه نسبت دادن   است با بارهای مثبت، منفی و دوپهلو خلق کرده استعارهسازی مقولۀ عشق، سه گروه برای مفهوم
است. رویکرد تحلیلی نگارندگان این مقاله در بررسی  هکشیدرا به چالش شش و پنج ن قر نیید معۀجای شم ارزنظا، به عشق
( در پژوهشی 1397، های متن آن هم از دو منظر شناختی و بلاغی، شاخصۀ ارزشمند این پژوهش است. )اسپرهم و تصدیقیاستعاره

های مفهومی عشق در متن مثنوی، عنوان ارشی از استعارهپس از ارائۀ گز« استعارۀ شناختی عشق در مثنوی مولانا»دیگر با عنوان
است.  شعور بودن عشق توجّه داشتهکنندگی و ذیهای سوزندگی، مستکنند که مولانا در پرداخت مفهوم عشق  بیشتر به جنبهمی

ای با عنوانِ ( در مقاله1397، ( است. همچنین )عباسی1392، ها در این پژوهش مشابه مقالۀ )زرقانی و همکارانبندی استعارهطبقه
سازی که عطار در مفهوم به این نتیجه رسیده« الاولیای عطارهای مفهومی مرتبط با آن در تذکره استعارۀ مفهومی عشق و خوشه»

ها نگاشت است. رویکرد نگارندگان در این پژوهش تحلیلِ آماری بنیاد استفاده کردههای شیءبنیاد و ساختارعشق بیشتر از استعاره
در حافظ ی شعری هاقیّتخلای سر»برای با عنوانِ ( در مقاله1392، های )پورابراهیم و غیاثیانهای متن است. بررسیو استعاره

است. وجه  سازی کردههای تخیّلی نو، عشق را مفهومگواه این است که حافظ عموماً با استفاده از استعاره« قعشسازی مفهوم
های ای و بدیع و بررسی خلاقیت شناختیِ شاعر در سیر از استعارههای متن به انواع کلیشهتفکیک استعاره تفاوت این پژوهش در

 ۀنگرش احمد غزالی به عشق، بر بنیاد نظریّ»نیز در پژوهشی با عنوانِ  ؛(1392، )هاشمی و قوام. ای به بدیع استکلیشه
است و اند که دیدگاه غزالی به عشق دیدگاهی عابدانه فتهیااین مهم دستالعشاق به ضمن بررسی رسالۀ سوانح « شناختیاستعاره

های های وی برای مفهوم عشق، نشان از پیوند عمیق تصوف و اسلام دارد. هرچند در پژوهش یادشده برای نگاشتوارهطرح
ها ارائه شده ها و ارتباط میان آنز نگاشتهای نسبتاً جامعی اهای( کمی از متن سوانح آورده شده اما تحلیلاستعاری، شواهد)مثال

متن عرفانی بر اساس  5های استعاری عشق در بررسی نظام»( در رسالۀ دکتری خویش با عنوانِ 1392، هاشمیاست. همچنین )
گوری، به بررسی مفهوم عشق در متون سوانح احمد غزالی، تمهیدات عین القضات، لوایح حمیدالدین نا« نظریّۀ استعارۀ شناختی

است. نوآوری پژوهش حاضر در انتخاب پیکرۀ پژوهش)متن مرصادالعباد( است که  عبهرالعاشقین بقلی و لمعات عراقی پرداخته
 است.  کنون با تمرکز بر مفهوم عشق و از منظر استعارۀ مفهومی ارزیابی نشدهتا
  

 های تحقیقبحث و یافته -2
رسد. نخستین بار رابعه ادویه بحث محبتّ را در میان صوفیان طرح دوم هجری میسابقۀ مفهوم عشق در متون عرفانی به قرن 

 ،انجامید.)سجادیاست که همین محبتّ نهایتاً به موضوع عشق در تصوف و عرفان  دادهرا اساس طریقتِ تصوفّ قرار کرده و آن 
حالت عابد و معبود خارج و ابتدا به صورت محب و ( با گسترش این نگرش در میان صوفیان، رابطۀ انسان و خداوند از 52: 1372

زدند و محبّت یکی از مقامات صوفیه تا قرن پنجم هجری نیز از محبّت دم می»محبوب و سپس عاشق و معشوق درآمد. البته 
متون آمد، ولی از قرن پنجم، مفهوم عشق وارد عرفان شد و عملاً در قرن ششم عنوان خاصی در دهگانۀ تصوّف به شمار می

محبّت »گوید: که سُهروردی در این رابطه میدانند، چنانعُرفا عشق را صورت تکامل یافتۀ محبّت می .(287)همان: « عرفانی یافت
عشق کاری »(. در گفتمان عرفانی 286: 1348 ،)نصر« تر از محبتّ استچون به غایت رسد آن را عشق خوانند و عشق، خاص

کدکنی ریشۀ تاریخی کاربرد عشق به جای هدایت را در آثار سنایی شفیعی .(214: 1396، افظ)ح« است که موقوف هدایت باشد
ست از کفر/ هر که را عالم علم نیست عالم عشق/ رؤیّت صِدق چون روایت نیست/ به هدایت نیامده»گوید: داند، آنجا که میمی

)شفیعی « دل و جان/ در دل و جان او هدایت نیست هر که را عشق نیست در»و یا در غزلی دیگر: « کفر چون هدایت نیست
که در  صوفیه در هر عصر به تناسب شرایط فرهنگی و عقیدتی حاکم، نگرش خاصی به مفهوم عشق داشته .(515: 1380 ،کدکنی
دهد که های شناختی متون آن عصر قابل بررسی است. استعارۀ شناختی عشق، الگویی از این تجربۀ انسانی فرادست میاستعاره

های مجزای ها بخشاستعاره»آورد. کوچش معتقد است امکان شناخت انسان به عنوان صاحب این تجربۀ شگفت را فراهم می
نمونۀ اعلای  مند که الگوی شناختیهای استعاری، یک کل نظامدانش درمورد عشق نیستند، بلکه در نهایت از ادغام این گزاره

  های رفتاری، فیزیولوژیک و احساسی هستند. ها شامل طیف وسیعی از پدیدهزارهشود. این گعشق است، ساخته می

(kovecses,1991: 91-89). 
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 استعارۀ مفهومی عشق در مرصادالعباد -1 -2

 های جهتیاستعاره  -1 -1 -2

در این نگاشت با تأکید بر ماهیّت  .(184 :1389 ،)رازی« چون هوا قصد علو کند همه عشق و محبتّ گردد»*عشق تعالی است: 
 است. بخشی عشق، از جهت فضایی بالا به عنوان قلمرو مبدأ استفاده شدهارزشمند و ویژگی رفعت

الشّمال آنها بودند که متابعت هوا کردند و سابقان الیمین آنها بودند که متابعت عقل کردند و اصحاباصحاب»*عشق سبقت است: 
)دل( سابق است.  در اندیشۀ نجم رازی وجود عشق به لحاظ زمانی بر خلقِ انسان .(354)همان: « عشق کردند آنها بودند که متابعت

عشق سبقت »( نگاشت استعاری 70)همان: « خاک آدم هنوز نابیخته بود/ عشق آمده بود و در دل آویخته بود»است:  که آوردهچنان
از آنجا که مفهوم زمان به خصوص شکل ازلی آن، مفهومی انتزاعی است،  است، امّا در بیان ازلی بودن عشق طرح شده« است

است. در واقع با توسلّ به تجربۀ  شدهتر است، استفاده برای درک زمان ازلیِ عشق از مفهوم مکان که نسبت به زمان ملموس
 است. شده شناختی ذهن از جهات فضاییِ مکانی )یمین، شمال، سابقه...(، ازلی بودن عشق مدلسازی

 
 استعارۀ جهتی عشق در مرصادالعباد -1جدول 

 فراوانی جنبۀ مورد تأکید نگاشت استعاری نوع استعاره

 جهتی
 مورد( 2)

 1 بودن و ارزشمندیازلی  عشق سبقت است.

 1 بخشی و ارزشمندیرفعت  عشق تعالی است.

 
 ی هستی شناختیهااستعاره  -2 -1 -2

« عشق جاندار/ هستومند/ مکان است.»شناختیِ اصلی استعارۀ هستی 3انتزاعی عشق در قالب  در متن مرصادالعباد تجربۀ
 است.سازی شده مفهوم

 الف( عشق جاندار است.

های است. نگاشتنمود داده « عشق انسان است»را عموماً در قالب خرد استعارۀ « عشق جاندار است»نجم رازی کلان استعارۀ 
تصویر عشق به »کنند. پُر واضح است که عشق را ملموس می ها، صفات و رفتار انسان، مفهوماستمداد از ویژگیپندارانه با انسان

  .(102: 1397 ،)اسپرهم و تصدیقی« گذاری در مورد عشق استصورت موجودی صاحب شعور، روح و اختیار، اوج ارزش

  .(86: 1389 ،)رازی« عشق خزیده در پناهشهم عقل دویده در رکابش/ هم »* عشق صاحب افعال انسانی است: 
سلطان عشق جمله اوباش و رنود صفات ذمیمه نفسانی را از رندی و ناپاکی توبه دهد و »است: *عشق سلطان/ شاهنشه/ شحنه 

ند. کنمی ها جنبۀ برتری و استیلای عشق را برجستهاین استعاره .(207: 1389 ،)رازی« خلعت بندگی در گردن ایشان اندازد
است. اندیشۀ جبریِ صوفیه در چهارچوب رابطۀ عبد و معبودیِ  صوفیه در اثر تمایلات زاهدانه»ها معمولاً گیری این نگاشتشکل

( و از انطباق قدرتِ 82-81: 1392 ،)هاشمی« کرده استبرآمده از قرآن و حدیث، خداوند را مسلط بر همۀ امور بنده تصوّر می
صورت موجودی که بر هستیِ عاشق های مقتدرِ زمینی یعنی سلطان، شحنه و شاهنشه، تصویری از عشق بهمطلقۀ خداوند با نمونه

 است.چیرگی دارد، ساخته شده 

( این نگاشت ناظر به 59: 1389، )رازی« عشق آمد و کرد عقل غارت/ ای دل تو به جان بر این بشارت»*عشق غارتگر است: 
کند، رحمی است که داراییِ سالک )عقل، هوش( را غارت و وی را اسیر میعشق، قدرت بیجنبۀ نابودگری و چیرگی عشق است. 

« عشق غارتگر است»کند. نگاشت اش را تسلیم او میتا آنجا که سالک در برابر این غارتگرِ قدرتمند از درِ افتادگی درآمده و هستی
است و به صفات جلالی عشق اشاره  شکل گرفته« سلطان است عشق»صوفیه و در پیوند با نگاشت  یدر راستای مفهوم فنا از آرا

 دارد. 

( این خرد استعاره ذیل 30: همان)« استاد تو عشق است چو آنجا برسی/ او خود به زبان حال گوید چون کن» *عشق استاد است: 
گر در عنوان هدایتاز عشق به استفاده»پنداری عشق و با تمرکز بر جنبۀ هدایتگریِ عشق طرح شده است.کلان استعارۀ انسان

شود. ظاهراً نخستین بار در ای مکرر است که معمولاً در بیان تقابلِ عقل و عشق طرح میعرفانی ادبیات فارسی، مسأله متون
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« است: هرکه را عشق نیست در دل و جان/ در دل و جان او هدایت نیستیاد شده « هادی»عنوان غزلیات سنایی از عشق به
: 1392 ،)نیرّی« هدایتگرِ سالک در عالم عرفان، پیر)ولی( است»از دیگر سو مطابق آیین صوفیه  .(515-514: 1380کدکنی/ی)شفیع
 های صوفیه متناظر است.رازی، نقش عشق با پیر )ولی( در اندیشهبر این اساس در نگاه نجم .(258

: 1389 ،)رازی« بیخته بود/ عشق آمده بود و در دل آویخته بود خاک آدم هنوز نا. 1آمدعشق حالی دو اسبه می»*عشق سوار است: 
 طرح این نگاشت بر اقتدار عشق تأکید دارد. .(70

عشق آمد و جان من فراجانان داد/ معشوقه ز جان خویش ما را جان داد. عتبۀ عالم فناست و سر »*عشق میراننده و اِحیاگر است: 
رازی وجودی قدرتمند است که بر هستیِ عاشق چیرگی دارد، درکُشتن و شۀ نجمعشق در اندی .(224)همان: « حد عالم بقاء

کنندۀ اوست. ریشۀ این نوع نگرش، در دیدگاه عرفانی مؤلف است. در واقع کننده و نیستزمان هستکردن وی تواناست، همزنده
اقتدار و چیرگی خداوند به عنوانِ معشوق  که در آن« 2ا یَقُولُ لَهُ کنُْ فَیَکُونُ هُوَ الَّذِی یُحْیِی وَیُمِیتُ فَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَ»بر پایۀ آیۀ 

های باطنی در تربیت انگیزترین پدیدهجمع هستی و نیستی از شگفت»است. از دیگرسو  شود، عشق نیز درک شدهحقیقی تصویر می
قصود از تبدیل این است که صفاتِ حیوانی )عاداتِ ناپسند انسان است که از یک واقعۀ بزرگ حکایت دارد و آن اصل تبدیل است. م

انسان( به صفاتِ بشری و بالاتر از آن صفاتِ خدایی تبدیل شود. عرفا نیستیِ صفات حیوانی و هست شدن به صفات الهی را 
های صورت موجودی مقتدر در قالب نگاشتاست که فهم عشق به  حقیقت این .(158: 1392 ،)نیّری« اصطلاحاً فنا و بقا گویند

 های مفهومیاست که آن را با حوزه ، منجر به تصورات جانبی از عشق شده«عشق سلطان/ شاهنشه/ شحنه/غارتگر است» استعاری
فات و تبدیل مزاج )فنا و بقا( جز به مدد پیر های اهل تصوف، دگرگونی صسازد. از دیگر سو مطابق اندیشهنظیر فنا و بقا مرتبط می

تواند سالک پیر از ارکان اصلی سلوک و گرانیگاه تربیت و تبدیلاتِ وجودی سالک است. در واقع کسی که می»)ولیّ( میسّر نیست. 
یث کارکرد عشق از این ح .(260 -257)همان: « است، پیرِ صاحب ولایت است را چنان دگرگون کند که گویی بار دوم زاده شده

 صوفیه متناظر است. یدر اندیشۀ رازی با مفهوم پیر )ولی( در آرا

: 1389 ،)رازی« ها ابتدا به دستکاری خطاب الست بربکم انداختند...بلکه تخم عشق در زمین دل»است: *عشق گیاه )تخمِ گیاه( 
 ست.( در این نگاشت، توجّه نویسنده به جنبۀ حسیِ رشد و بالندگی گیاهان ا12

 ب(عشق هستومند است.

های مختلفی از عشق ارائه کرده است که نگاشت رازی بر اساس شناختی که از هستومندها )مواد، اشیا و اجسام...( دارد، پرداختنجم
 دارای بالاترین بسامد در میان آنهاست. « عشق آتش است»استعاری 

گیری ( اساس شکل337)همان: « فدای آتش عشق تو کردیم...وجود انسانی را چون عود  ۀکلی شجرما به»* عشق آتش است: 
به حالت فیزیکی عاشق که دچار »این نگاشت درک تناظر میان گرما و سرخی آتش و فیزیولوژی بدن در حالت غلبۀ عشق است و 

شه در باورهای کاربرد آتش در مفهوم سازی عشق، ری .(59: 1392 ،)هاشمی و قوام« دارد گرما و سوزش و سرخی است، اشاره
)کلانتر و « است شدهدر اساطیر ایرانی آتش از تقدّس و الوهیّت برخوردار بوده و به عنوان ایزد ستایش می»اساطیری و دینی دارد. 

دهد. بر این اساس استفاده خبر از تقدسّ این مفهوم می 3در اندیشه های اسلامی نیز تجلّی خداوند در آتش .(23: 1395 ،همکاران
وسیلۀ آتش در احکام اسلامی و  است. از دیگرسو حکم تطهیر بهش به عنوان قلمرو مبدأ، گواهِ باور به تقدسّ تجربۀ عشق ازآت
در واقع  .(36)همان: « است نقش پالایندگی آتش از گناه و پلیدی در اساطیر، به صورت آتش عشق در متون عرفانی تجلّی یافته»

سازی تجربۀ عشق با تمرکز پیراید. البته مفهوم، عشق نیز وجود عاشق را از هر نوع پلیدی میاستکننده طور که آتش پاکهمان
رنج و دشواریِ »که  بدین صورت ،های عرفانی استدر اندیشه« فنا»سو با طرح مفهوم بر جنبۀ سوزانندگی)نابودکنندگی( آن، هم

گاه نیز در خلق   .(69-68: 1392 ،)هاشمی« رساندبه مقام فنا می سوزاند و او راعشق چونان آتش، هستی و انانیّت عاشق را می
سوزاند که آتش همه چیز را میچنانآن»برندگی و استیلای عشق، غلبۀ آن بر عقل مورد نظر است. ها نظر به جنبۀ از بیناستعاره

                                                            
 دهخدا( ۀنام)لغت «لیاز شتافتن به سرعت و تعج هیو شتاب، کنا لتعجی به دواسب با: دواسبه –: درحال، فوراً یحال» 1
 غافر ۀسور 68 ۀیآ 2
 سورۀ طه 15-11 اتی)ع( طرح شده در آیاشاره به داستان نبوت موس 3
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)ابراهیمی « گذاردکانی برای عقل نمیگذارد که از هستی خویش و چیستی آتش دم برآرد، عشق نیز مجال و امو چیزی باقی نمی
 .(9: 1، ج1380 ،دینانی

ریشۀ انتخاب  ؛(154: 1389 ،)رازی« گفتا هر دل به عشق ما بینا نیست/ هر جان صدف گوهر عشق ما نیست»*عشق نور است: 
؛ صف: 240؛ 35؛ نور: 15)مائده: رازی و متأثر از آیات قرآن است. در واقع بر پایۀ آیات قرآن  هستومند نور در دیدگاه عرفانیِ نجم

 شود، عشق نیز مفهوم شده( که در آنها به صورت تمثیلی خداوند به عنوانِ معشوق حقیقی به مثابۀ نور معرفی می188؛ انعام: 8
با این توضیح که بخش  ،(39: 1392 ،)هاشمی« بر جنبۀ هدایتگری و رهبری عشق است« عشق نور است»تمرکز استعارۀ »است. 

دی از شناخت ما از جهان، از طریق حس بینایی )دیدن( است و  نور، لازمۀ دیدن است. نورپنداریِ عشق تأییدی بر اندیشۀ زیا
رازی، دلِ  پیوند دارد. در اندیشۀ استعاری نجم« عشق استاد است»هدایتگری عشق است. از این حیث استعارۀ یادشده با نگاشت 

 شناسد. بیند و میرِ عشق میاست که با نوچشمی عاشق به مثابۀ 

( این 233: 1389، )رازی« هر کِرا این عشقبازی در ازل آموختند/ تا ابد درجان او شمعی ز عشق افروختند»*عشق شمع است: 
است. نور از ملازمات شناخت درمتون عرفانی « عشق نور است»بخشی عشق و در تکمیل نگاشت نگاشت با تمرکز بر جنبۀ روشنایی

فهمد و بیند، میواسطۀ نور و روشناییِ عشق میشود. عاشق بهدر تقابل با مفهوم ظلمات، گاه خود شناخت فرض میاست که 
 شناسد.می

( همانطور که درابتدای 44)همان: « ما شیر و می عشق تو با هم خوردیم/ با عشق تو در طفولیت خو کردیم»است: *عشق می/ باده 
های نظری محبّت و عشق در رابطۀ عارف با خداوند شکل گرفت و مباحثی چون شوق ِدیدار و بحث گفته شد، از قرن سوم پایه

جایگزین -به عنوان معشوق اصلی -شوق دیدار خدا »انسِ با حق و معرفت وی در مقامِ مشاهده طرح شد. در پی طرح این مباحث، 
راب در این نگرش از مستلزمات مجلس دیدار شوق ورود به بهشت و وصف مجلس دیدار با وی، جایگزین وصف بهشت شد. ش

...( موجب تثبیت موقعیت آن در آیین تصوف شد. در واقع 79، شعرا:21شد و نگاه مثبت به شراب در آیات قرآن )انسان:محسوب می
 ،)هاشمی« است را شکل داده« است عشق باده»های نگاشت گرایش عرفا به مسألۀ سکر و اهمیت کشف و شهود نزد ایشان، پایه

خودی و مستی( و عاشق )محو صفات بشری و فنا در اثر غلبۀ عشق(، نوش )بی( و با  توجه به  شباهت تجربی احوال باده69: 1392
نظر به گیراییِ شراب و حالاتِ »است. البته در استعارۀ یاد شده،  کار رفته سازی تجربۀ عشق به عنوان قلمرو مبدأ بهباده در مفهوم

عشق باده/ »عبارتی در طرح نگاشت  به .(76)همان: « نوش، جنبۀ چیرگی عشق بر عاشق نیز مورد تأکید استی بادهخویشتنبی
برد چنان میمورد نظر بود؛ عشق عقل را از بین« عشق آتش است»ای از عشق مدنظر است که در نگاشت همان جنبه« می است

 ماند. نمی که باده! با آمدن عشق جایی برای عقل باقی

: 1389 ،)رازی« نامردان را درین قدح رنگی نیست این شربت عاشقی همه مردان راست/»*عشق خوراک )غذا/ شربت( است: 
گونه که حیاتِ است. گویا آن ( این نگاشت با تمرکز بر جنبۀ پرورندگی خوراک و البته نیازمندی انسان به خوراک ساخته شده385

 جسم به غذاست، حیاتِ جان نیز معطوف به عشق است.

( نجم رازی در 339)همان: « ست/ تا کرد مرا تهی و پر کرد ز دوستعشق آمد و شد چو خونم اندر رگ و پو»*عشق خون است: 
شود است. غذا از طریق خون، جذب بدن انسان می از خون نیز به عنوان حوزۀ مبدأ استفاده کرده« عشق غذاست»تکمیل نگاشت 

 است. عشقی، مرگِ جان و قطع گردش خون در بدن مساوی با پایان حیات جسم است. از این حیث گویا بی

( این نگاشت ناظر به 154)همان: « گفتا هر دل به عشق ما بینا نیست/ هر جان صدف گوهر عشق ما نیست»*عشق گوهر است: 
 است.ارزشمندی و نایابی نوعِ اصیل تجربۀ عشق 

میل استعارۀ ( این نگاشت با تأکید بر جنبۀ ارزشمندی عشق و در تک50)همان: « تاج یحبهم بر فرق ما نهاد»*عشق تاج است: 
سازد. از دیگرسو را در قالبِ تاج ملموس است تا آن  باشد. ارزشمندی عشق در اندیشۀ نویسنده، سبب شدهمی« عشق گوهر است»

 پیوند دارد.« عشق سلطان است»که تاج از ملزومات سلطانی و تاجداری، معادلِ پادشاهی است، این استعاره با نگاشت نظر به این

در دام بلای « یُحبّونَه»دانۀ  افتد و بهاست، بر شبکه ارادت می پریده« یُحبُّهم»مرغ جانی که از آشیانۀ »است: ه *عشق دام/ دان
سازی عشق، اشاره به سلطۀ عشق )معشوق( بر عاشق و ( انتخاب قلمرو حسیِ دام در مفهوم495)همان: « شود...عشق بند می

کاربرد این هستومند ریشه در »است. البته قابل بررسی « عشق سلطان است»ل نگاشت ناتوانی وی در گریز از آن است که ذی
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عشق خداوند را مسبوق به عشقِ بنده دانسته و « یحبّهم و یحبّونه»اعتقادی مبنی بر جبری بودن عشق دارد. صوفیه طبق آیۀ 
از دیگرسو  .(94: 1392 ،)هاشمی« از عدم اختیار استکاربرد دام به عنوان حوزۀ مبدأ در بیان گرفتاری و پایبندی عاشق، برخاسته 

تواند برآمده از له میئاست. این مس زمان از دو قلمرو حسی دام و دانه در فهم عشق استفاد شدهصورت همدر نگاشت یاد شده، به 
باشد. در « 1إِنَّ اللَّهَ یُضِلُّ مَنْ یَشَاءُ وَ یَهْدِی مَنْ یَشَاءُ أَفمَنَْ زیُنَِّ لهَُ سُوءُ عَملَهِِ فَرَآهُ حَسَنًا فَ» اندیشۀ عرفانی مؤلف و مطابق با آیۀ

حقیقت تصور خداوند به عنوان معشوق حقیقی در هیبت قادر مطلقی که هم هادی است و هم مضل، شکل دهندۀ نگاشتی است 
 که در آن عشق هم دام است و هم دانه.

عشق »این نگاشت در پیوند با استعارۀ  .(49: 1389)رازی/ «« یحبوّنه»و پود  آمد« یحبُّهم»جامۀ عشق را تار »است: *عشق جامه 
و با تأکید بر ماهیّت ارزشمندِ عشق است. در پنداشت فرهنگی ایرانیان، جامه و شکل خاص آن یعنی خلعت، « سلطان است

میت اُمرا از سوی سلطان است. خصوص از زمان خلفای عباسی به عنوان ابزار تشریف بزرگان و مشروعیت بخشیدن به حاکبه
خوان سلطان رسول را بیاوردند و بر »است:  فرستادن یاد شدهبخشی و رسم خلعت جای تاریخ بیهقی از آیین جامهکه در جایچنان

 2(40: 3137)بیهقی/ « خانه بازبردند. بنشاندند و چون نان خورده آمد، رسول را خلعتی سخت فاخر پوشانیدند و با کرامت بسیار به

( شبنم در 72-71: 1389)رازی/ « از شبنم عشق خاک آدم گل شد/ صد فتنه و شور در جهان حاصل شد.»*عشق شبنم است: 
است.  نبه از عشق طرح شدهبا توجّه به این ج« عشق شبنم است»شناخت انسانی عموماً ماهیّتی لطیف، زلال و زیبا دارد. نگاشت 

واسطۀ عشق، خاک آدم گلِ که در کار آفرینش بهبخش عشق نیز مدنظر است. توضیح آنیتّ حیاتالبته در پرداخت آن توجه به ماه
 است.  و حیات حاصل شده

گاشت ناظر به ( این ن192)همان: « سر نشتر عشق بر رگ روح زدند/ یک قطره فرو چکید نامش دل شد»*عشق نشتر است: 
 دشواری و مرارت تجربۀ عشق )صفات جلالی معشوق( است. 

عشق استاد »سو با نگاشت ( این نگاشت هم93)همان: « نازتخته عشق در نبشتم باز/ در نبیس ای نگار تخته» است:*عشق تخته 
بخشی و هدایتگری عشق در هیبه جنبۀ آگا -پردازیمعد بدان میکه در بخش ب -« عشق راه است»و در پیوند با نگاشت « است

 مسیر رسیدن به معرفت تأکید دارد.

 ج( عشق ظرف )مکان( است.

کار سازیِ تجربۀ عشق بهوممبدأ در مفه های مکانِ راه، مملکت،کوی، عالم و خرابات به عنوان قلمرویدر متنِ مرصادالعباد ظرف 
 اند. گرفته شده

عشق راه »( استعارۀ 261)همان: « رویمرویم/ سر زیر نهاده چو شطار میدر عشق یار بین که چه عیار می»است: * عشق راه 
شۀ مسیرپنداری عشق، ( در بطن این استعاره اندی40:  1392 ،بر ویژگی پیشروی و مکانمندی عشق تمرکز دارد. )هاشمی« است

عشق »ز استعارۀ ساختاری امسافرپنداری عاشق و قائل بودن به وجود فاصله میان عاشق و معشوق وجود دارد و از این حیث صورتی 
 ست، زیرا عشق دردر پیوند ا« عشق نور/ شمع است»با نگاشت « عشق راه است»باشد. از دیگر سو  نگاشت می« سفر است

 های عرفانی، شیوه ای از سلوک برای رسیدن به معرفت )شناخت( و نور، ابزار اصلی شناخت است.اندیشه

( در این 315: 1389 ،)رازی« جمله کشف دل ماستتا بر سر کوی عشق تو منزل ماست/ سر دو جهان به »*عشق کوی است: 
است. در واقع از زمانی که  مرتبط« عشق راه است»قرار است و با استعارۀ اصلی نگاشت رابطۀ تناظر میان عاشق با ساکنان کوی بر

( به عنوان غایت این مسیر صوفیه، سلوک را مسیر  و راهِ  رسیدن به شناخت حقیقی دید و از وصل و دیدار خداوند )معشوق حقیقی
 ل کند و بماند.سخن گفت، عشق را همچون مقامی تصور کرد که سالک در راه وصل مدتی درآن منز

ظر به ارتباط مفاهیم این نگاشت ن .(12)همان: « زیرا که مملکت جاودانی عشق به هر شاه و ملِک ندهند»*عشق مملکت است: 
 دارد.ت جلالی عشق اشاره، به جنبۀ اقتدار و صفا«عشق سلطان است»مملکت با سلطان )فرمانروای مملکت( در پیوند با استعارۀ 

                                                            
 فاطر ۀسور 8 ۀیآ 1
 ...(209، 208، 207، 41،20،204صص  /1رهبر، ج.  بیبه کوشش خط ،یهقیب خیر.ک  تار شتریب یهانمونه یبرا 2
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« است... پروانه صفتان جانباز عالم عشق که کمند جذبه الوهیت در گردن دل ایشان در عهد الست افتاده»*عشق عالَم است: 
طرح شده است و در تصور زاهدانه و عابدانۀ صوفیه از قدرتِ « عشق سلطان است»( این نگاشت در ارتباط با نگاشت 338)همان: 

 مطلق خداوند ریشه دارد.

( 71)همان: « اهدان صومعه نشین حظایر قدسید، از گرم روانِ خرابات عشق چه خبر دارید؟شما خشک ز»*عشق خرابات است: 
 ذیل آن است. ۀو مباحث طرح شد« استعشق باده »طرح این نگاشت در پیوند با نگاشت 

 
 شناختی عشق در مرصادالعباداستعارۀ هستی -2 جدول

 

 
 شناختی عشق در مرصادالعبادفراوانی انواع استعاره هستی -1شکل 

جاندارپنداری

هستومندانگاری44%

40%

ظرف  انگاری

16%

عبادفراوانی انواع استعاره ی هستی شناختی عشق در مرصادال

جاندارپنداری هستومندانگاری ظرف  انگاری

 نوع نگاشت استعاری جنبۀ مورد تأکید فراوانی

 عشق صاحب افعال انسانی است. شعور بودنذی 5

 جاندارانگاری
 مورد(24)

 است. عشق سلطان/ شاه قدرتمندی و چیرگی 5

 عشق غارتگر است. قدرتمندی و چیرگی 4

 عشق استاد است. هدایتگری 1

 عشق سوار است. قدرتمندی 1

 عشق میراننده و احیاگر است. قدرتمندی و چیرگی 7

 عشق تخم)گیاه( است. بالندگی 1

  عشق آتش است. ازبین برندگی،  چیرگی و پاک کنندگی 7
 
 
 
 

 هستومند انگاری
 مورد( 22)

 عشق نور/ شمع است. هدایتگری 2

 عشق خوراک / شربت/ خون است. پرورندگی 4

 است. عشق باده چیرگی و از بین برندگی 2

 است. عشق گوهر/ تاج/ جامه ارزشمندی 3

 عشق شبنم است. بخشی و لطافتحیات 1

 عشق دام است. چیرگی 1

 است. عشق تخته هدایتگری 1

 عشق نشتر است. دشواری 1

  عشق راه است. روندگیپیش 5
 

 ظرف)مکان( انگاری
 مورد(9)

 عشق کوی است. روندگیپیش 1

 عشق مملکت است. قدرتمندی وچیرگی 1

 عشق عالم است. گستردگی 1

 عشق خرابات است. چیرگی 1
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 های ساختاریاستعاره -2-1-3

های مبدأ استفاده کرده است. این عنوان حوزههای ساختاری از مفاهیم بلا، خطر، ملامت، محنت و غم به نجم رازی در بخشی از استعاره
 ارند. دپیوند « عشق راه است»ها از این حیث که دال بر دشواری، سختی و خطرناکی مسیر عشق هستند با کلان استعارۀ نگاشت

در دام بلای « یُحبّونه»افتد و به دانه است بر شبکه ارادت میپریده « یُحبُّهم»مرغ جانی که از آشیانه » :* عشق بلا/ خطر است
و مأخوذ « عشق راه است»بیند، در پیوند با نگاشت ( نگاشتی که عشق را به مثابۀ بلا و خطر می495)همان: « شود...عشق بند می

به عقیدۀ »هایی در این مسیر به عنوان محکِ عاشق واقعی وجود دارد. ر است که آزموناست؛ راهِ عشق، راهی دشوا صوفیه یاز آرا
برند که از هر کدورتی صاف و دارای عیار که طلا را به آتش میصوفیه سالک را باید آزمود و مورد بلا و زحمت قرار داد تا چنان
تواند متأثر از آیۀ البته طرح این نگاشت می .(69: 1331 ،)غنی« خالص و زر ناب شود... با آتش بلا پخته و صاف و بدون دُرد شود

 نیز باشد.« 1اَلم احسب الناس أن یترکوا اَن یقولوا آمنا و هم لایفتنون»

ر پیش آید. باید که چهاردهم عیاری است باید که درین راه عیاروار رود که کارهای خطرناک بسیا»*عشق خطر/ عیاری است: 
گوید: در عشق یار بین که چه عیار که این ضعیف میدراندازد و هیچ عاقبت اندیشی نکند و از جان نترسد. چنان وار خود را لاابالی

 در این نگاشت، عشق به مثابۀ راهی خطرناک است که معشوق .(261: 1389 ،)رازی« رویم...رویم/ سر زیر نهاده چو شطار میمی
 پیوند دارد.« ستاعشق راه »ین حیث با استعارۀباک در آن قدم نهد. از اباید عیاروار و بی

)همان: « بنای عشقبازی بر ملامت نهادند: عشق آن خوشتر که با ملامت باشد/ آن زهد بود که با سلامت باشد»*عشق ملامت است: 
عشق »استعارۀ کلان  بیند. از این حیث طرح این نگاشت در پیوند باخبران را همچون خطری در مسیر عشق می( نویسنده ملامتِ بی81

ملامتیان هم تظاهر »تواند در تناسب با آراء فرقۀ ملامتیه باشد.باشد. همچنین استفاده از ملامت به عنوان قلمرو مقصد میمی« راه است
ز از آنچه صوفی دادند با احرابه ظواهرِ شریعت اهلِ صحو و هم اظهارِ احوال ناشی از غلبۀ اهلِ سکُر را خلاف اخلاص دانسته و ترجیح می

دارد، خویش را هدفِ تحقیر و ملامت عوام سازند. ایشان برای ملامت تأثیر را از قبول عام برخوردار و از حق به خلق و نفس مشغول می
اند در سبک زندگی، رفتار و اصرار داشته»جا که تا آن .(336-335: 1379 ،کوب)زرین« کردنِ محبتّ حق قائل بودندخاصی در خالص

 .(57: 1331 ،)غنی« شوند  2وش اجتماعی مصداق ولایخافون فی الله لومه لائمر

با توجه به  .(427: 1389 ،)رازی« کار خویشیم ۀما در غمِ عشق غمگسار خویشیم/ شوریده و سرگشت»*عشق غم و محنت است: 
است. در راه عشق  کل گرفتهش« فراق»ی مفهوم غم افزا احتمالاً در راستا یعنوان ماهیّتبافت عرفانی مرصادالعباد، تصور عشق به 

 شوق، موجد محنت در وجود عاشق است.جدایی از مع -که مقصدش وصل است-

باخت. چون مفلس و بیچاره گشت، اکنون ششدر عشق می تا این غایت روح را با هرچه پیوند داشت، همه در»*عشق قمار است: 
عشق باده/ خرابات/ غارتگر/ میراننده »هایاین نگاشت در پیوند با نگاشت .(222: )همان« باید باختخون است و جان میدست
 است.صوفیه  یطرح شده و در تبیین اندیشۀ فنا از آرا« است

تأکید این نگاشت بر  .(537)همان: « در عشق تو برخاسته ام از همه کار/ کین کار کسی نیست که کاری دارد»*عشق کار است: 
 شق است.ماهیّت ارزشمند ع

 

 استعارۀ ساختاری عشق در مرصادالعباد -3 جدول

 نگاشت استعاری جنبه مورد تأکید فراوانی

 عشق بلا/ خطر است. دشواری 3

 عشق ملامت است. دشواری 3

 عشق غم است. دشواری 3

 عشق قمار است. از بین برندگی 1

 عشق کار است. ارزشمندی 2
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 فراوانی انواع استعارۀ مفهومی عشق در مرصادالعباد -2 شکل

 

 گیرینتیجه -3
در این پژوهش به بررسی و تحلیل مفهوم عشق در مرصادالعباد بر اساس نظریّۀ استعارۀ مفهومی لیکاف و جانسون پرداخته شده 

است.  %3و سهم استعارۀ جهتی  %16ری، استعارۀ ساختا%81شناختی ها در متن یاد  شده فراوانی استعارۀ هستیاست. طبق بررسی
اند. درحوزۀ گرفته( شکل16%انگاری )( و ظرف%40(، هستومندانگاری )%44شناختی در سه حوزۀ جاندارپنداری )های هستیاستعاره

الب آتش، نور، های هستومندانگاری، عشق در قاست. در نگاشتهای مبدأ استفاده شده عنوان قلمروجاندارپنداری از انسان و گیاه به
انگاری نیز مفهوم های ظرفاست. در استعاره سازی شدهباده، خوراک، خون، گوهر، تاج، دام، جامه، شبنم، نشتر و تختۀ ابجد مفهوم

های ساختاری مفاهیم بلا، خطر، است. در استعاره عشق بر اساس تجربۀ انسان از راه، کوی، مملکت، عالم و خرابات ملموس شده
های مکانیِ بالا )علو( و جلو های جهتی نیز از تجربهح استعارهاند. در طرکار آمدهلامت، قمار، کار به عنوان حوزۀ مبدأ بهعیاری، م

 است. )سابق( استفاده شده
عشق راه »یا « عشق سلطان است»استعارۀ های استعاری مرصادالعباد به نحوی با کلاندهد که تمام نگاشتمیها نشان بررسی

برآمده از « عشق سلطان است»های اصلی متن هستند. کلان استعارۀ استعاره در پیوند هستند. لذا دو استعارۀ یاد شده،« تاس
است. از دیگرسو گرایشات  ای است که از نسبت عبد و معبود شکل گرفتههای عرفانی مؤلف و بر اساس تجربیات زاهدانهاندیشه

 است.  را شکل داده« عشق راه است»داند، کلان استعارۀ رسیدن به شناخت می ای که عشق را شیوۀ سلوک وصوفیانه
اند. مؤلف تجربۀ عشق را به صورت شناختیِ عشق در مرصادالعباد با محوریت مفاهیم فنا و بقا طرح شدههای طور کلی استعارهبه 

بخش است. فهم عشق در هیبت نندگی، احیاگر و حیاتساخته که همزمان با ویرانگری و نابودک ماهیّتی ارزشمند و مقتدر مفهوم
سلطان، غارتگر و شحنه ناظر به وجودی قدرتمند و نابودگر است که بر هستیِ عاشق استیلا دارد؛ در قالب دام و نشتر او را به بلا، 

ی شد، چونان خون، خوراک، گاه که عاشق از خویش تهسوزاند و آنانانیّتش را می سانسازد، آتشخطر، محنت و ملامت دچار می
بخشد. از این حیث کارکردِ عشق در اندیشۀ دارد. سپس در قالب تاج، گوهر و جامه عزّت و رفعتش میاش میباده، تخم و شبنم زنده

بعُد  و به دو سویی دارد. در واقع در مرصادالعباد، عشق در دو منظر تصویر شدهصوفیه هم یرازی با مفهوم پیر یا ولی در آرانجم
هایی عشق غارتگر است و در مواردی چون استاد )نوری است. در نگاشت گری و مضلّ بودنِ عشق اشاره شدهمتناقض هدایت

های استعاری متن که در است و گاهی دام، گاه نشتر است و گاهی خوراک )خون(... . در نهایت تمام نگاشتهادی( است، گاه دانه 
هایی که بر شوند: نگاشتاند، از منظر دیگر به دو دسته تقسیم میبندی شدهشناسانه دستهتیسه عنوان ساختاری، جهتی و هس

هایی که بر میرانندگی آن دلالت دارند و این دوگانگی و کثرت در زیر جامۀ عشق به وحدت احیاگری عشق تأکید دارند و نگاشت
 رسد.می
 

هستی شناختی
81%

جهتی
3%

ساختاری
16%

فراوانی انواع استعاره مفهومی عشق در مرصادالعباد

هستی شناختی جهتی ساختاری
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